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   اولین کسی هستم که نوشابه را 
به محله بهشت آوردم

سـال‌ها پیـش از ایـن نمایندگـی پخـش نوشـابه کـوکا کـولا را داشـتم؛ خاطرم 
هسـت کـه سـال1346، یعنـی دقیقـا تـوی دورانـی کـه بیسـت سـال بیشـتر 
نداشـتم، نوشـابه بـرای اولین بـار وارد بازار مـواد غذایی مشـهد شـد. آن روزها 
کارخانـه ایـن کالا بـرای پخـش محصولـش در مشـهد،12نماینده گرفتـه بود 
کـه قرعـه محلـه احمدآبـاد و محـدوده منطقـه یـک بـه نـام مـن افتـاد؛ یعنـی 
 مـن اولیـن کسـی هسـتم کـه نوشـابه را بـه محلـه بهشـت آوردم و فروختـم؛ 
از حـق هـم نگذریـم از بـدو ورود، اسـتقبال خوبـی از ایـن محصـول شـد و 
مـا فـروش خوبـی داشـتیم؛ بـه طـوری کـه جعبـه‌ هـای چوبـی نوشـابه روی 
زمیـن نمی‌مانـد و هـر تعـدادی کـه می‌آمـد، خیلـی زود بـه فـروش می‌رسـید. 
مثـل امـروز نبـود کـه نوشـابه را بـرای سلامتی بـد بداننـد و عوارضـی ماننـد 

 پوکـی اسـتخوان  را جـزو مضـرات آن بـه شـمار بیاورنـد؛ 
بلکـه برعکـس، مـردم بـرای سـفیدی دنـدان و 

 رفـع مشـکلات گوارشـی، در عـزا و عروسـی، 
ز قلـم  . تـا ا ف می‌کردنـد به مصـر نوشـا

ن  ی آ به‌ها شـا یـم کـه نو ه بگو د نیفتـا
ش بـا  د و مـزه‌ا یـی بـو یکا مر ن آ را و  د
بلژیکی‌های حـالا فرق داشـت. کم کم در 
ایـن محلـه یک سـوپری بـاز کـردم و حدود 

چهل سـال  آن را داشـتم.

  »بهشت« محله لرُدها بود

دهـه چهل، شـهر بـه ایـن وسـعت نبـود و امکانـات هم 
بالطبـع کـم بـود. مثلا از همیـن خیابـان ابومسـلم تـا گلـکاری 

تقی‌آبـاد را که قدم می‌زدی، بیسـت خانوار بیشـتر زندگی نمی‌کردند. بیشـتر 
سـاکنانش هم صاحب منصب بودند؛ یعنی شـهردار، اسـتاندار، درجه‌دارها، 
دکترهـا و مهندس‌هـا. در اصطلاح عـوام آن زمان،»بهشـت« محلـه سـکونت 
لُردهـا بـود. البتـه پیـش از سـکونت نامـداران شـهر در ایـن محلـه، اینجـا همه 
مثـل خیلـی از قسـمت‌های حاشـیه‌ای کـه حـالا بـه بخشـی از مشـهد تبدیل 
 شـده‌اند، بیابـان بـود و خالی از امکانـات اولیه. حتـی آب و برق و گاز نداشـت. 
آب را سـقاها تـوی بشـکه‌های بیسـت لیتـری می‌آوردنـد و بـه مـردم 
می‌فروختنـد و یـا چنـد جـوی روان داشـت کـه مـردم بـرای شسـت و شـو و 
حتـی اسـتحمام از آن اسـتفاده می‌کردنـد. ولـی از انصـاف نگذریـم آب و 
هـوای خوبـی داشـت. شـاید باورتـان نشـود امـا در اکثـر روزهـا بـه ویـژه در 
 ایـام تعطیـل از اینجـا تـا الندشـت و کوهسـنگی را کـه چشـم می‌کشـیدی، 
جمعیـت بود که فـرش و زیرانـدازی پهن می‌کردند و روزشـان بیرون از شـهر به 

گردش در طبیعت سـپری می‌شـد.
حاج‌تقی غفوریان، بانی یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین طاق نصرت‌های 
مشهد در نیمه شعبان

با خاطره‌سازان محله قدیمی مشهد

»بهشت«، محله 
لرُدها بود!

  علت نامگذاری محله 

به »بهشت«ریشه 
در»مُدرن« بودن آن 

داشت 
محله بهشــت پیش از سکونت ما 
نیز به همین نام شــناخته می‌شد 

و تــا کنــون هــم تغییری نداشــته 
امــا بعــد از واقعه هفتم تیــر 1360و 

انفجار دفتر حزب جمهوری، نام یکی از 
فرعی‌های آن به نام »شهید اسدا...زاده« که 

یکی از ســاکنان این محله و از شهدای این رویداد تلخ 
بود، تغییر کرد.علت نامگذاری محله ما به »بهشت« در آن دوران، به گمانم 
ریشه در»مُدرن« بودن آن داشت؛ در توضیح این کلمه باید بگویم که ما در 
آن دوران جزو محلات برخوردار و بالا دستِ شهرِ مشهد محسوب می‌شدیم 
که در برنامه‌ریزی‌های دولتی قرار بود، جزو محلات دارای امکانات پیشرفته 
و به روز شــهری باشد. در واقع وجود امکانات به روز و نام »بهشت« روی آن 

به نوعی، زندگی در» بهشت برین « را برای ساکنان آن تداعی می‌کرد.

  محله رئیسان و سِمَت داران 

 عموم سکنه این محله را فرماندهان نیروی انتظامی، رئسای ادارت دولتی 
و در مجموع قشر اداریِ شهر تشکیل می‌دادند که البته این بافت در همه 
نقاط یکدســت نبود؛ یعنی به غیر از ســاکنان مَنســب دارِ محله بهشت، 
تعــدادی از عوام هم بودند کــه پیش از آبادانی این نقطــه، تکه زمینی در 
اینجا داشــتند و پس از الحاق این نقطه به شهر، زمین‌هایشان را ساخته و 

سکونت گزیده بودند. 

   سکونت مسئولان باعث 

بهبود وضع محله شد
عـث  یـن محلـه با ر ا ن د نت مسـئولا سـکو
شـده بـود تـا رسـیدگی بـه بهبـودِ وضـع آن 
نیـز،  بیـش از دیگـر محلات شـهر باشـد؛ 
بـه طـور مثـال کوچـه مـا همیشـه تمیـز بود. 
نه‌هـا معمـولا یـک دسـت و یـک شـکل  خا
و طبقـه  یـی و د یلا ؛ و ند خته می‌شـد سـا
لبتـه طبقـه اول آن بـه سـبک منـازل  کـه ا

 . د مینـی شـکل بـو یرز یمـی ز قد
سـالی کـه مـا در ایـن محلـه سـاکن شـدیم، 
همـه منـازل آب و بـرق داشـتند امـا هنـوز 
خبری از گازکشـی شـهری  در آن نبود. این را 
هم اضافـه کنم کـه بیشـتر خانه‌های این 
محلـه دارای تلفـن بودنـد و ایـن یکی 
از امتیـازات خـاص مکانـی در آن 
برهـه زمانـی محسـوب می‌شـد. 
ص هـم  ت خـا نـا مکا همیـن ا
باعـث شـده بود تـا قیمـت زمین 
در این محلـه درمقایسـه با دیگر 

مناطـق شـهر بیشـتر باشـد. 

   محله مدارسِ درجه 

یک شهر
یکـی دیگـر از مصادیـق برخـورداری محلـه 
س  ر ا مـد د  جـو و  ،5 0 هـه د ر  د بهشـت 
درجـه یـک بـا سیسـتم آموزشـی ویـژه در 
اطـراف آن بـود؛ در آن زمـان مـا در مشـهد، 
8مدرسه)دبیرسـتان و راهنمایـی( مجهـز 
داشـتیم کـه تعـداد زیـادی از ایـن مـدارس 
در منطقـه یـک قـرار گرفتـه بودنـد؛ مدرسـه 
»عَلَـم« در خیابـان کوهسـنگی، دبیرسـتان 
»دانـش و هنـر« در پنجـراه سـناباد، مدرسـه 
»خاقانـی«، »سـلمان فارسـی« و »تخـت 
جمشـید« در خیابـان تقی‌آباد از جملـه اینها 
بودنـد کـه هنـوز تعدادیشـان بـا تغییـر نـام، 

. جـا هسـتند بر پا
فرزان نصیری آذر از ساکنان قدیمی محله 
بهشت


